
 

علامه نسبت و رابطة خالق و مخلوق در انديشة 
  االله جوادي آمليو آيت محمدتقي جعفري

عبداالله نصري  ٢٦/٠٧/١٣٩٦ تاريخ تأييد:  ١١/١٢/١٣٩٥تاريخ دريافت: 
  

 يوانيپورا يمرتضديس   _ ________________________________   

  دهيچك

اـر    شايد بتوان مهم اـن نظـري را بحـث درب توحيـد و   ةترين بحث از مباحث كلام، فلسفه و عرف
تـلاف هـا و  ديـدگاه  نـه يزمحقيقت آن دانست. در اين  يـاري   اخ  ،اهـل كـلام   اني ـمنظرهـاي بس

 كي ـخـالق و مخلـوق بـه شـرح هـر       رابطـة  و نسبت قالب در كه داردو عرفا وجود  لسوفانيف
 معاصـر  بـزرگ  شـوران ياند از تـن  دو يآمل ـ يجواد عبدااللهو  جعفري يمحمدتق. ميپرداز يم

 ني ـا در يجعفـر  هعلام ـ. انـد  پرداختـه  موضـوع طور پراكنده به اين هستند كه در آثار خود به 
ديـدگاه وحـدت وجـود     بـه  يفراوان ـ لاتنقدها و اشـكا  - خالق و مخلوق  ةرابط يعني -  نهيزم

بـت   رسـد  يمخالق و مخلوق  نيوحدت وجود به تبا دگاهيبا نقد د يواست.  كرده وارد و نس
اـ معلـول خـود بـه       دانـد،  يفاعل با مصنوع م ـ رابطة مانند را عالم با يتعالحق ةو رابط  نـه علـت ب

وحـدت   بـه  بـاور به عـالم و بـا    يينگاه صدرا با يآمل يجواد مقابل، درآن.  ياصطلاح يمعنا
 او كـه  اسـت  قائـل  و دانـد  يم ـ يتعالحقوجود را همان ذات مقدس  قتيحق وجود، يشخص
 وجـود  آن يهـا  هيسـا  درواقـع  رسـند،  يم نظر  به كه يكثرات و يشخص وحدت به است واحد

اـف  ،اتصـاف ممكنـات بـه وجـود     يعني دارند؛ن وجود از يحظ خود كه واحدند و  يذات ـ ياتص
 يهـا   دگاهي ـد يهـا  لضمن طرح اشـكا  انيپااست. در  يبلكه بالعرض و مجاز ست،ين يقيحق

 يبـرا  يمجـال  وجـود،  وحـدت  دگاهي ـد رشيكـه پـذ   ميپـرداز  ينكتـه م ـ  ني ـبـه ا  شـده، گفته
  .گذارد ينمو ثواب و...  عقاب ار،يجبر و اخت جمله از ،يكلام مسائل نيتر مهمبه  ييگو پاسخ

خالق، مخلـوق، نسـبت خـالق و مخلـوق،      ،يآمل يجواد ،يجعفر گان كليدي: واژ

                                                      
  ييعلامه طباطبااستاد گروه فلسفه دانشگاه. nasri_a32@yahoo.com 
 ــجو ــر يدانشـ ــلام امام يدكتـ ــكـ ــد  ه،يـ ــرآن و حـ ــگاه قـ ــم ثيدانشـ ــئول) قـ ــنده مسـ  .(نويسـ

smp17202@yahoo.com 
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  .وجود وحدتوجود،  نيتبا

  مقدمه

هـاي   همواره در تاريخ تفكر، دربارة خلقت و نسبت ميان خالق و مخلوق، آرا و ديـدگاه 

سفه و عرفان متفاوت نوع نگاه به اين مسئله در دين، كلام، فل .متفاوتي عرضه شده است

شـده   عرضـه  بـاره  يناست كه درا هايي ديدگاه ترين مهم نيتبا و تيسنخ وحدت،است. 

  .است

مشـكك   وجـود ، تيسنخحكمت متعاليه به  وحدت وجود،به  معمولاًعرفا در اين زمينه 

  اند. قائل وجود نيتبابه  كياهل تفك متكلمان ووحدت شخصي وجود و  - در نتيجه - و

شده در فهم حقيقت توحيد به حدي است كه اتخـاذ هـر يـك از     گفتهاهميت مسئلة 

تواند رويكرد و نگاهي مختلف و  ها به عالم (نگاه كلامي، فلسفي و عرفاني) مي اين نگاه

متمايز در نسبت خالق و مخلوق بيافريند و با وجود نظرية وحدت در عرفان، به كثرت، 

  ه بينجامد.تباين و جدايي خالق و مخلوق در كلام و فلسف

آثارشـان   كـه در  هسـتند  انديشورانيجمله  از يآمل ـ يجواد عبداالله و يجعفر يمحمدتق

بـه ديـدگاهي خـاص در ايـن زمينـه       كي هر ووارد شدند  مسئله نيگسترده به ا طور هب

گويد كه نسـبت و رابطـة آفريننـده و     اند. اين پژوهش به اين مسئله پاسخ مي دست يافته

اين دو انديشور معاصر داراي چه نوع نسبتي است و پـذيرش  مخلوق در گسترة فكري 

  هاي مذكور چه نتايجي را در خداشناسي به همراه دارد؟ ديدگاه

  خالقيت و انواع نسبت ميان خالق و مخلوق

هـاي كلامـي و    در بيان خالقيت و انواع نسبت ميان آفريننده و مخلـوق، نيازمنـد بحـث   

صورت خلاصـه و    نگارنده در اينجا به .گنجد ميفلسفي عميقي هستيم كه در اين مقال ن

در آغاز به شرح و توصيف آفـرينش در   پردازد. مختصر به شرح و واكاوي هر يك مي

فلسفي، سپس به ارزيابي هر يك از اين  - هاي عقلي الهي و ديني تا مكتب  بيني جهان
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  پردازيم. ها دربارة خلقت و رابطة خالق و مخلوق مي ديدگاه

 كريم، خلقت و نسبت ميان خالق و مخلوقالف) قرآن 

 در ياصفهان راغبشده است.  موجود و نبوده كه است چيزي پديدآوردن معناي به  خلقت

است، بدون اينكه اصـل و   ءخلقت به معناي ابداع و ايجاد شي«گويد:  مي خلقت تعريف

ديع  « خـوانيم:  . در قرآن كـريم مـي  )٢٩٦ص ،١٤٢٣ ،ياصـفهان  راغب» (قالبي داشته باشد بـ

هـا و   بخـش آسـمان   هستيالسّماوات والأرَضِ وإذَِا قضََى أَمراً فَإنَِّما يقُولُ لَه كُن فيَكوُنُ: 

گويد موجود بـاش و   زمين است و هنگامي كه فرمان وجود چيزي را صادر كند، تنها مي

  ).١١٧: بقره(» شود آن، فوري موجود مي

به معناي  -حسب اصل لغت   به -خلق «گويد:  يدر تعريف خلقت م ييطباطبـا  علامه

گيري چيزي است براي اينكه چيـز ديگـري از آن بسـازند و در عـرف      سنجش و اندازه

  ).١٨٩ص ،١٣٧٤ ،ييطباطبا( »رود دين به معناي ايجاد و ابداع، بدون الگو به كار مي

؛ كـار رفتـه باشـد     خلق ايجاد چيزي است كه در آفرينش آن تقدير و تأليف به

شكل لقاح چيزي به چيز ديگر باشد، مانند جداكردن اجزاي نطفـه از    حال چه به

يكديگر يا ادغام نطفة ماده به نطفة نر و سپس افزودن مواد غذايي به آن و هزاران 

  بـه  چه و به كار رفته است حيوان يا شرايط كه در پيدايش و خلقت يك انسان و

ذات  تقـدير  ماننـد  نباشـد،  ديگرى جزء به جزئى تركيب قبيل از كه ديگرى گونة

 موجـودات ديگـر   بـا  كـه  روابطى و آن آثار و وجودى حد تعيين و بسيط موجود

ّ شَـيء «شود؛ مانند  مي استفاده خوبى به نيز قرآن آيات كريمة از معنا اين. دارد  وكُلُ

نْده بِمقْدارٍ آية )٨: رعد(» ع ،» قَه لْ ّ شَي ء خَ ّ هديالَّذي أَعطي كُلَ و  )٥٠: طه(» ثُم» اللّه

ءشَي ّ القُ كُلِ ) كه خلقت خود را به همـه چيـز تعمـيم داده    ١٦رعد:  /٦٢(زمر: » خَ

  ).١٨٩ص ،١٣٧٤ ،ييطباطبا( است

                                                      
 ـجـامع در ا  يا مطالعـه  يبـرا  .گنجديمقال نم نيخلقت، گسترده و مبسوط است كه در ا ارةدرب بحث   ني
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  ب) نگاه فلسفي و نسبت ميان خالق و مخلوق

تعالي با عالم اين است كه عـالم قـديم    حاصل گفتار فيلسوفان دربارة نسبت و رابطة حق

تعالي بر عالم به خاطر تقدم علت بر معلول است؛ يعني تقدم بـه   ست و تقدم قول باريا

اي حـادث از   توان تصور كرد بدون هيچ واسـطه  زيرا نمي ؛ذات و رتبه است، نه به زمان

  ).٦٥-٣٥ص ،١٣٨٣ ،يغزالر.ك: (قديم صادر شود 

لـوق اسـت، بـه    ديدگاه مزبور كه رأي بيشتر فيلسوفان در رابطه و نسبت خالق و مخ

، فلسـفة اشـراق و حكمـت متعاليـه     ءمشا ةسه نگرش و نگاه مهم در فلسفه، يعني فلسف

خالق و  ةنگرند و در نسبت و رابط اي خاص به هستي مي انجامد كه هر يك از روزنه مي

  يابند. هاي گوناگوني دست مي مخلوق به ديدگاه

  ج) وحدت وجود و نسبت ميان خالق و مخلوق

خداونـد بـا جهـان را     ةرحان مكتب او، بر خلاف ديدگاه فلاسفه كه رابط ـو شا يعربابن

خـالق   ةخدا و جهان را رابط ةعلت و معلول و بر خلاف ديدگاه متكلمان كه رابط ةرابط

ظاهر و مظهر  ةخداوند با جهان رابط ةآورند، عقيده دارند كه رابط شمار مي و مخلوق به 

مسـتقيم تجليـات    طـور  وجود دارد (عالم)، بـه آنچه جز خدا  ةهم ،سبب آن  است كه به

متكلمـان كـه صـدور كثيـر از      ةذات حق يا خداوند هستند؛ بر اين اساس آنها بـه عقيـد  

هايي كه آنها براي  خوبي از مثال شوند و اين مطلب به دانند، نزديك مي واحد را جايز مي

هـا   ي از اين مثالآيد. برخ دست مي اند، به  هكردچگونگي تجلي خداوند در جهان مطرح 

  اند از: عبارت

هاي مختلف ابر، بـاران، بـرف، تگـرگ     . مثال ظهور دريا (بخارشدن آن) به صورت١

  .)٦١ص ،١٣٣٧ ،يجام(و... 

  هاي مختلف. ها و جمله صورت حروف، واژه  ظهور الف به. مثال ٢

                                                                                                                             
 ـد ينقل و يعقل يبررس و نقد« نام با نگارنده ةبه فصل دوم رسال نه،يزم  ـ يجـواد  و يجعفـر  دگاهي  يآمل

 .مراجعه شود »مخلوق و خالق رابطة دربارة
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  .ندا ليكن همه در ذات الف مؤتلف ؛ندا صور مختلف اعيان حروف در

  .)٢٦١ص همان،( ندا الف از روي حقيقت همه عين و غيرند همه با هماز روي تعين 

صورت اشيا و موجودات گوناگون مطرح  نيز اين مثال را براي ظهور حق به  يعربابن

خلق و فعل الهي چيزي جـز   يعربابندرواقع در عرفان  .)٦٥ص ،١٣٧٩ ،يعرب ابن(كند  مي

و اشياي خارجي ماسواي خود نيست حق در ظرف اعيان  واسطة  تجليات و ظهورات بي

را نه آغازي و نه پاياني است و در هر   گيرد. آن و اين تجلي هميشگي و آني صورت مي

  ).٢٨٧ص ،١٣٨٣ ،يصريق(پايان تجلي دارد  طور بي آن، به

شود، از مظاهر اسماي الهـي اسـت كـه     آنچه در اين عالم پيدا مي هر يعرب ـابناز نظر 

نسبت خدا با عالم را هماننـد   الحكم فصوصشود. او در  ظاهر مي واسطه از او طور بي به

 او الحـق  يسـو  هي ـعل المقـول  انّ اعلمَ«گويد:  داند و مي نسبت سايه با صاحب سايه مي

١٠١ص ،١٣٧٩ ،يعربابن( »للشخص كالظّلّ الحق يال بالنسبته هو العالم يمسم.(  

بـا خـدا ماننـد سـايه و      روشن است كه اگر نسبت عالم و آنچه ماسـواي خداسـت،  

طـور   اي در كار نيست و همـه چيـز بـه    صورت ديگر واسطه سايه باشد، در اين  صاحب 

  شود. واسطه از او صادر و آشكار مي بي

  هاي جعفري دربارة رابطة خالق و مخلوق فرض مباني و پيش

 ةتعالي با عالم، بـه عنـوان يـك مسـئل     رابطه و نسبت حضرت حق يجعفر علامهدر نگاه 

تعـالي بـا    حق ةفكري وي، رابط ةگيرد. در منظوم فلسفي، رنگ و بوي كلامي به خود مي

نگريسـت. بـا ايـن     توجه به تعاليم وحي و سنت رسـول اكـرم   ةعالم را بايد از دريچ

برد و بـا   هاي وحياني و كلامي صرف فراتر مي ي در اين بحث پا را از نگرشواوصاف، 

اي جديدي دربارة اين موضوع، يعني نسـبت خـالق و   ه نگاه فلسفي به عالم، به رهيافت

  يابد. مخلوق دست مي

كنـد كـه    تعالي با عالم ارائه مـي  اي در رابطه و نسبت حق گانه مقدمات دوازده يجعفر

  پردازيم: در ذيل به ذكر هر يك از اين موارد مي



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ر 

ها
/ ب

وم
وس

١٣
٩٧

  

  

١٠  

 

 .نيست حواس ةساخت و دارد تينيع جهان نيا است، گسترده ما مقابل در يجهان. ١

از موجـوداتي كـه بـا     است اين جهان يك واحد بسيط نيست؛ بلكه تركيبي. ٢

 اند. يكديگر در ارتباط

 اين جهان در حال حركت، دگرگوني و كون و فساد است.. ٣

هاي اين جهان از نگاه ثبات و زوال يكسان نيسـتند و بـا    موجودات و بخش. ٤

 يكديگر تفاوت دارند.

ني در موجودات اين جهان پديدار گشته، حـواس  هاي گوناگو ها و كيفيت كميت. ٥

 تواند از سوي اين دو مقوله، با جهان طبيعت تماس برقرار كند. ما مي

انسان در اين جهان موجود جانداري است كه به سبب داشتن نيروي مغـزي  . ٦

انديشد و براي خود معلوماتي به دست  اين جهان مي رواني، دربارة ةو پديد

 كند. اني دلخواه خود راه باز ميآورد و به زندگ مي

ترين قوانيني كه در اين جهان براي او احراز شده است،  يكي از بنيادي. ٧

است؛ زيرا امكان تصادف را حواس و مغز » بودن تصادف محال«قانون 

 او نپذيرفته است.

همين قانون در درجة نخست سبب شده است او باور كند كـه ايـن جهـان    . ٨

 خدايي دارد.

جهت كه قانون عليت را از راه حواس و مغز خود از همين جهان بـه    آن از. ٩

اي دارد، مثلاّ بايد معلول با  ايم و اين قانون احكام و شرايط ويژه دست آورده

 سنخ باشد. علت هم

گويـد روح   روايم كه مي روشن ديگر روبه ةدر برابر اين مسئله، با يك قضي. ١٠

يـا  » درون«يـا  » مـن «قبيل  از –سب باشد انساني يا به هر اصطلاحي كه منا

مانند يك علت در كالبـد مـادي    -» تشكيلات مخصوص اعصاب«و » مغز«

هـاي اعضـاي    دو (روح و پديده  گونه سنخيتي ميان آن مؤثر است؛ ولي هيچ

 بـا  خـدا  رابطـة  نيـي تع ةدربـار  ميتـوان  يم ما نيبنابراوجود ندارد؛  )مادي ما

  .ميبردار دست ياصطلاح »تيعل« قانون از گريد موجودات

همـين   ةنياز به ماده غير از نياز به صادركننده (فاعل) است؛ آنچـه در مـاد  . ١١
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خورد و در برابر حس و عقل ضرورت دارد، ايـن اسـت    جهان به چشم مي

رو فاعلي دارد، امـا اينكـه بايـد از     كه جهان معلول است و علتي دارد؛ ازاين

  باشد، دليلي وجود ندارد.اي وجود داشته  ازل براي او ماده

شود كه روح انسـاني   كامل ديده مي طور هاي رواني به اين مطلب در فعاليت  

گونه نيـازي   ها، هيچ صدها فعاليت دارد، ولي نمودهاي برآمده از اين فعاليت

 به ماده ندارند.

 ـ . ١٢ فضـاي معـين و    ةخداوند مانند موجودات ديگر كه در برابر يكـديگر پهن

هـاي خـود فضـا و زمـان      كننـد، در برابـر آفريـده    ا اشغال مـي زمان معيني ر

 .)٣٠٥-٣٠١ص ،١ج ،١٣٤٩ ،يجعفر(مشخصي بر خود نگرفته است 

تعـالي بـا    اش در رابطـه و نسـبت حـق    گانه پس از ذكر مقدمات دوازده يجعفر علامه

  گيرد: عالم، چنين نتيجه مي

بـا   يع ـيود طبدو موج ـ ةرابط ـ ماننـد  ،ساير موجوداتاو با  ةرابط جةينت در

بوده باشد.  روابطمافوق تمام  ،رابطه نيا يستينخواهد بود. پس با گريكدي

 ـا است، آمده دست  به يبشر معلومات مجموع ازآنچه   ـا كـه  اسـت  ني  ني

 عـت، يطب از كه يموضوعات و ميمفاه با توانست مينخواه هرگز ما را رابطه

 باره يندرارا  يينها ةجمل و نموده كشف م،يا كرده يبردارحواس و مغز بهره

 وخـم چيپ در رامغز را شكنجه داده و خود  نبايد هيناح ني. پس از امييبگو

 ـدر ا سـت يبايم ـ. مـا  ميسـاز  رياصطلاحات متح  از را مسـئله مـورد دو   ني

 يگـر يممكنـات و د  ريرابطـه خـدا بـا سـا     يك ـي :ميينمـا  كيتفك گريكدي

  ).همان( خداوند ةما دربار افتيدر يچگونگ

شده در رابطه و نسبت خـالق و مخلـوق، بـه ايـن      ز ارائة مقدمات گفتهپس ا يجعفر

توانـد ايـن    گونه مفاهيم اتخاذشده از نمودها و روابط طبيعت نمي رسد كه هيچ نتيجه مي

آن وجـود برتـر بـا موجـودات      ةتوان گفت كه رابط همين مقدار مي .رابطه را تفسير كند

نه علت با معلول خود به معناي اصـطلاحي   باشد، فاعل با مصنوع مي ةمانند رابط، ديگر

ساز و ماشين نيسـت،   اينكه گفتيم مقصود فاعل با مصنوع، مانند نجار و ميز و ماشين .آن
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  دهد. با فعاليتي است كه انجام مي» من انساني« ةبلكه مانند رابط

سـنخيتي نـدارد،    -» تصور«مثلاً  -هاي خويش  با فعاليت» من«در اين رابطه با اينكه 

مـا   .پديدآورندة آن است و در ايجادكردن فعاليت مزبور نيز به مادة پيشين نيـازي نـدارد  

 همـان، (دانـيم   نمي -يعني خدا و موجودات  -بيشتر از اين مقدار دربارة حادث و قديم 

  .)٣٠٦-٣٠٥ص

تعالي با جهان، بـه تحليـل ايـن     پس از بيان مقدمات پيشين در رابطه و نسبت حق يجعفر

  خوانيم: پردازد كه اهميت دارد. در اين راستا از زبان وي مي وزنة عليت ميرابطه از ر

كنـيم؛   علت و معلولي استفاده مـي  ةخدا با جهان از رابط ةما براي شناخت رابط

كه اين رابطه دقيق نيست. ما قانون عليـت را از ايـن جهـان بـه دسـت       درحالي

دانـيم؛   ت برقـرار مـي  سـنخي  ةهاي طبيعي رابط ـ آوريم و ميان علت و معلول مي

هاي معمـولي، هـم    سنخ نيست. در علت كه خدا با موجودات جهان هم درحالي

نيازي  ،علت فاعلي وجود دارد و هم علت مادي؛ اما خدا كه علت فاعلي است

اي است كه در مقابـل   به علت مادي ندارد. رابطة موجودات با يكديگر به گونه

خداوند با موجودات به  ةكنند، اما رابط يكديگر فضا و زمان معيني را اشغال مي

هاسـت؛   رابطه ةكند؛ لذا مافوق هم اي است كه فضا و زماني را اشغال نمي گونه

آوريـم،   درواقع ما با مفاهيمي كه از نمودهـا و روابـط طبيعـت بـه دسـت مـي      

 .)٢٠٥ص ،١٣٥٧ همو،( توانيم رابطة خدا با جهان را تفسير كنيم نمي

تواند رابطة خدا و جهـان را نشـان    رجوع به نفس مي«افزايد:  ب ميوي در ادامة اين مطال

گونـه سـنخيتي    گذارد، ولي هـيچ  دهد؛ چراكه روح انسان با بدن ارتباط دارد و در آن تأثير مي

ميان روح و جسم وجود ندارد. روح انسان صدها فعاليت دارد و نمودهـاي آن هـيچ نيـازي    

  .(همان)» فريده، به ماده نيازي نداشته استبه ماده ندارد. خدا نيز كه جهان را آ

  هاي جوادي آملي در رابطه و نسبت خالق و مخلوق فرض مباني و پيش

علوم و معارف اسلامي اعم از فقه، كلام، حديث، فلسـفه و... از   با احاطه بر يآمل يجواد
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اشـد،  آيد و بيش از آنكه فقيه، متكلم يا محـدث ب  شمار مي دانشمندان معاصر اسلامي به 

 - مورد بررسـي ايـن پـژوهش    ةرود. مسئل فيلسوف و انديشمندي صدرايي به شمار مي

را بايد در پرتو نگـاه فلسـفي وي    يآمل ـ يجواد ةدر انديش -خالق و مخلوق  ةيعني رابط

  به اين موضوع نگريست.

يابد كه ميـراث   تعالي با عالم را در وحدت شخصي وجود مي حق ةوي نسبت و رابط

چيزي  -موجودات  ةيعني هم -وحدت وجود  يعرب ـابنعرفان است. از نظر  در يعربابن

دانـد و   نيستند جز تنوع تجلي حق كه آشكار است. او حقيقت وجود را خير محض مـي 

 ،وحدت ذاتـي دارد  احد است به وحدت شخصي، نه سنخي وبر اين باور است كه آن و

  ).٢٧ص ،١٣٧٥ ،يصريق(نه وحدت عددي 

را بـا عرفـان    يعربابنست كه نظرية وحدت شخصي وجود، عرفان وي بر اين باور ا

 ،١٣٨٦ ،يآمل ـ يجـواد (نظيـر اسـت    قبل و بعد از او متمايز كرده و او در اين موضوع بي

بـودن او   اساس توحيد عرفاني را اطلاق ذاتي واجـب و نامتنـاهي   يآمل ـ يجواد .)٢٨١ص

  .)١٩٩ص ،١ج ،١٣٨٧ همو،(داند كه مستلزم وحدت شخصي وجود است  مي

به كار رفته است،  يآمل يجواد )مينست( ميكر قرآن ريتفساين اصطلاح گرچه كمتر در 

 -هـايي كـه نشـان از آن دارد     بر همة آن سـيطره يافتـه و عبـارت   » وحدت وجود«روح 

 ١٦٣خورد؛ بـراي نمونـه در تفسـير آيـه      به چشم مي -ويژه در تفسير آيات توحيدي  به

تنـزه خـداي   «ذيل عنـوان   ،»ميالرح الرحَمانُ هو إلا إله لا واحد لاهإ وإلهكمُ«سوره بقره: 

هـاي   وحـدت خـداي سـبحان از سـنخ وحـدت     «نويسـد:   مي» سبحان از وحدت عددي

مفهومي يا ماهوي نيست؛ بلكه وحدت هستي است. وحدت هستي نيز وحدت اطلاقـي  

وحـدت چـون   و نامحدود است، نه وحـدت عـددي، نـوعي، صـنفي و ماننـد آن. ايـن       

  ).١٠٥ص ،٨ج همان،(» گذارد نامحدود است، براي غير خود جايي نمي

مستفاد از آية شريفه اين است كـه چـون وحـدت    «فرمايد:  وي در تفسير اين آيه مي

خداي سبحان وحدت قاهر است و نوري است كه هر چيزي را تحـت شـعاع و مقهـور    

ارد و با وحدت قاهر خدا خود قرار داده و هر موجودي تحت پوشش اوست، شريك ند

  ).١٠٩ص همان،( »ماند جا براي غير او نمي
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داند، نـه واحـد تشـكيكي و اطـلاق و      واحد شخصي مي اين وحدت را يآمل يجواد

گونه كثرتي براي اصل حقيقت نيست؛ نه كثرتي كه در  تعين حقيقت است كه در آن هيچ

ر تشكيك، داراي جنبة وحـدت  اثر تباين، هرگز به وحدت برنگردد و نه كثرتي كه در اث

  و جامع بوده، به آن برگردد.

كثـرت تجليـات    شـده در عرفـان را   ها كثـرت پذيرفتـه  مطابق با چنين نگاهي، وي تن

آنها پرتوي  .اند، نه اينكه خود حقايقي مستقل باشند داند كه ساية آن حقيقت شخصي مي

  از يك نور محض براي اين حقيقت واحد شخصي خواهند بود.

گونـه اسـم و    تعالي بـراي خـود ذات اسـت، هـيچ     جلي ذاتي كه ظهور ذات حقدر ت

رسمي را راه نيست و اين تجلي ذاتي كه همان حضرت احديت است، غيب مطلق بوده 

  و چيزي در اين جلوة ذات وجود ندارد.

يي كه ظهور احـديت در واحـديت اسـت، صـور علميـة اشـيا تعـين        ها در تجلي نام

ودي و فعلي كه ظهور واحديت در ربوبيت است، اعيان خـارجي  يابد و در تجلي شه مي

رسـد و از علـم بـه عـين تنـزل       كند و چون هرچه از غيب به شهادت مـي  تعين پيدا مي

تعالي است، مراد از اسماي حسني، بهتـرين و   كند، نماد اسمي از اسماي حسناي حق مي

م جهـان خـارج و عـالم    برترين كمال وجودي خواهد بود؛ بنابراين مجموعة آنچه به نـا 

شود، نظام احسن است؛ زيرا مظهر اسماي حسني، غير از نظـام احسـن،    هستي ناميده مي

نظامي كه آينة جمال محض است، ممكن نيست نازيبا را نشان دهد؛ زيـرا   فرضي ندارد.

گانه با احديت  عالم ملك تجلي ملكوت و عالم ملكوت، مظهر جبروت و اين مجالي سه

تعـالي خواهنـد    وبيت بوده و مطابق با تعينات علم و قدرت و ارادة حـق و واحديت و رب

  باشند. بود كه برابر با ذات و صفت و فعل مي

بـرد و تنهـا    بـه نظـامي احسـن راه مـي     ،وي بر اين باور است چنين نگاهي به جهان

اي است كه بر محور اصـالت   مكتبي كه توان اثبات اين نظام احسن را دارد، همان فلسفه

زيرا در اين مكتـب، آنچـه در جهـان هسـتي يافـت      ؛ كند ود و تشكيك آن بحث ميوج

شود، حقيقتي منسجم و هماهنگ است كه كثرت و پرشماربودن آن عـين وحـدت و    مي

  .)٦٢١-٦٠٥، ص٣، ج١٣٨٤ ،يآمل يجوادر.ك: (يكپارچگي اوست 
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ول اي از مراتب اين حقيقت يكپارچه، معل ـ بر اساس عليت و معلوليت، هر مرتبه

اي برسـد كـه هـيچ     ترين مرتبه باشد تا به عالي تر مي مرتبة بالاتر و علت مرتبة پايين

حدي از لحاظ كمال وجودي براي او متصور نيست و آن سـرآغاز جهـان آفـرينش    

شود، نه نظـامي كـه صـادر از اوسـت،      تر فرض مي است كه نه موجودي از او كامل

  نظامي بهتر و برتر از خود دارد.

  عكس حسن و پرتو احسان اوست  وستـان بينت نكـچشم جه ه درـهرچ
  ود آيد سپاسـو روزي در وجـاز ت  شناس اي حق گر بر آن احسان و حسن 

  ودــاس او بـبـن و آن لــام ايــن  ودـــاس او بـــپـت آن ســقـيـدر حق
  و پوستـد و آنِ تـز آمـغـآنِ او م  تـر اوسـكـر تو ظل شـن شكـهمچني

تعالي، رحمان است، هر چيزي به اندازة خـود مظهـر    هاي مطلق حق نامچون يكي از 

بـوده  » قياسي«در جهان » قهر«و » نسبي«در جهان » غضب«رو  رحمت خواهد بود؛ ازاين

  ).همان(و رحمت مطلق هرگز مقابلي به نام قهر محض نخواهد داشت 

  ي:رازيش حافظبه قول 

  غ رخ ساقي است كه در جام افتاديك فرو  اين همه عكس مي و رنگ مخالف كه نمود

تعـالي بـا او    در ادامه به جايگـاه انسـان كامـل و رابطـه و نسـبت حـق       يآمل ـ يجواد

پردازد. وي بر اين باور است كه انسان بر اثر جامعيت، داراي گونة خـاص مظهريـت    مي

و عنوان خلافت چيزي جز ظهور حق در مـرآت خلـق    )٥٢٣ص ،٣ج ،١٣٨٧ همو،(است 

و هويت چنين انسان كاملي، عين فقر و ربط وجودي به اوسـت   )١١٢ص همان،(نيست 

  ).٩٩ص همان،(

تعالي با جهـان، بـه ايـن نتيجـه      وي پس از ذكر مباني يادشده در رابطه و نسبت حق

شود كه همه چيز وجه خداست و حمل حقيقت بر رقيقـت اسـت؛ بـر ايـن      رهنمون مي

وي مطـابق بـا نگـاه     زيـرا  آن باشد؛ اساس هيچ چيز نيست، مگر اينكه وجه خداوند با
                                                      

 جهـنـدارد و ا  ياست كه حـد  يقگسترده و مطل ضيف يآمل يجواد نظر از االله و   ـ ،ينامحـدود  ني و  يذات
 ـ يف داخلٌ« االله وجه. دارد ينم بر را زيچ چيه نام اما هست، زيچ همه در رو نيااز است؛ ريفناناپذ  اءيالأش

 دارد، قتيرق بر قتيحق حمل خود، يها مصداق با است، مطلق و صرف كه خدا وجه. است »ةلابِالممازج
 موضوع با محمول اتحاد در. است مطرح متعارف علوم در كه يصناع عيشا ملح نه و يذات ياول حمل نه
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چيزي جز شـئون   ،صدرايي به عالمي قائل است كه وجود حقيقت يگانه است و غير آن

 نيصـدرالد (و فنون آن و حيثيات و اطوار آن و لمعات نور آن و تجليات ذات آن نيست 

  ).٤٩-٤٧ص ،١٩٨١ ،يرازيش

  گيري و ارزيابي نتيجه

واكاوي كـرديم   يآمل يجوادو  يجعفررا در انديشة  در اين تحقيق رابطة خالق و مخلوق

  مذكور در نگاه اين دو انديشور معاصر پرداختيم. و به تحليل مسئلة

دهد و با نقد مكتـب وحـدت    به بينونت و تباين خالق و مخلوق رأي مي يجعفر

يابـد. وي بـر ايـن بـاور      وجود و موجود در اين راستا، به رهيافتي جديد دست مـي 

رش ديدگاه وحدت وجود عارفان و دانشمندان الهي بـه معنـاي اتحـاد    است كه پذي

اي معنايي جز اين ندارد  اشياي مادي با ذات خداي تعالي است و اساساً چنين نظريه

اجزاي موجودي واحدند كه همان خداي تعالي است؛ بنابراين بر  ،كه كثرات مشهود

ديگر هر يك بخشي از اي، اين برگ درخت، آن ريگ و آن شيء  حسب چنين نظريه

  وجود خدا هستند.

عارفان و حكيماني را كه به وحدت شخصي وجود باور داشـتند و حتـي بـه     يجعفر

گونـه   وحدت تشكيكي وجود معتقد بودند، پيرو نظرية وحدت موجود خوانده و همـان 

گرايي محض است يا حلول و يا اتحاد؛  كه اشاره شد، وحدت موجود مد نظر او يا مادي

دهـد و   را نيز هدف قرار مـي  يآمل يجواد، يجعفرتير پيكان  ةرو در اين مسئله نقط ازاين

  دهد. خداانگاري قرار مي هوي را در زمرة حكيمان وحدت وجودي هم

پردازد كه حقيقـت وجـود    به اثبات اين حقيقت مي يآمل يجواددر برابر اين ديدگاه، 

موجـود حقيقـي    ،اسواي االلهتعالي منحصر است و م يا وجود حقيقي به ذات مقدس حق

رو  انـد؛ ازايـن   نات و تجليات آن ذات مقدسأنيستند و درحقيقت وجود ندارند، بلكه تش

                                                                                                                             
 يجـواد ( نرود نيب از گاهچيه محمول و برود نيب از موضوع است ممكن قت،يرق بر قتيحق حمل نحو به

 ).٢٧٤-٢٧٠ص  ،٦ج ،١٣٨٠ ،يآمل
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دانستن زمين، آسمان، دريا، ريگ، قلـم   توان با اتحاد و حلول و يكپارچه اين گفتار را مي

  و... و مجموع آن را خداناميدن، يكي دانست.

 ،١٣٧٥ ،ين ـيخم يموسـو ( ين ـيخم امام، يعربابنهمگام با بزرگاني چون  يآمل يجواد

 ـ[ ،ييطباطبا( ييطباطبا علامه و )٦٠٧ص بـه وحـدت شخصـي يـا      )٦٥ و ١٧صـص  ،]تـا يب

دانند و جـز   عنوان وجود نمي شايستة اطلاقي وجود باور دارند و اشياي ممكن را اساساً

ي آنهـا قائـل   تعالي، حظّـي از واقعيـت بـرا    بودن آنها براي ذات مقدس حق آينه و نشانه

  دانند. رو جز به تجوز، آنها را موجود نمي نيستند و ازاين

  جوادي آملي و نقد نظرية وحدت وجود

پس از طرح مسائل برآمده از رابطه و نسـبت خـالق و مخلـوق و حـل ايـن مسـائل بـا        

بـا   محوريت وحدت وجود، بايد به ارزيابي و نقـاط ضـعف انديشـة مزبـور پرداخـت.     

هاي برآمده از نسبت خـالق و مخلـوق    حدت وجود غبار از چالشو ةوجودي كه انديش

شـود كـه بسـياري از     اي مي روبد، خود آبستن مسائل تازه در كلام و فلسفه و عرفان مي

  نوردد. مباحث علم كلام را در مي

كند كه  به نكتة مهمي اشاره مي رضا امام منظر از ياله هفلسفدر كتاب  يآمل ـ يجواد

وار از حقيقت انسـان، تفسـير منزلـت     ت وجود و تصويري آينهدر صورت پذيرش وحد

وار انسان هرگـز در مقـام عليـت     زيرا تصوير آينه ؛خاص ميان جبر و تفويض معنا ندارد

نيست، چه رسد به آنكه علت قريب باشد يا از علت بعيدبودن او سخني بـه ميـان آيـد    

  ).١٣٠-١٢٥ص ،١٣٩٥ ،يآمل يجواد(

شود كه باور بـه توحيـد افعـالي در     ديگري روشن مي ةئلاز مجموع اين مطالب، مس

كنار قول اشاعره به جبـر و قـول معتزلـه بـه تفـويض و قـول حكمـاي شـيعه بـه امـر           

تواند امر محكم و منسجمي باشد؛ زيرا انسان و ديگر موجودات امكـاني   الأمرين نمي بين

ه وجودشـان  گانه، درحقيقـت وجـود خـارجي دارنـد، جـز آنك ـ      بر اساس اين مباني سه

ضعيف و نسبت به وجود مطلق نيازمند است يا بر پاية اعتقاد آنان وجود انسان عين فقر 
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پس ذات انسان همان اتصال و ارتبـاط بـه واجـب،     .و ربط محض به وجود مطلق است

  يعني خداي غني محض است.

شود و در عرفان عملي  بر اساس توحيد افعالي كه در مباحث عرفان نظري مطرح مي

بـه   ؛توان براي انسان برگزيد، وجود مجـازي اسـت   گردد، تنها وجودي كه مي ايان مينم

اي كه اسناد وجود به انسان درحقيقت، اسناد وجود به چيـزي اسـت كـه صـاحب      گونه 

شـود نـاودان جـاري     دادن جريان آب به ناودان كه گفته مي اصلي آن نيست، مانند نسبت

  شد، با آنكه جريان حقيقي از آب است.

بنابراين موجود ممكن تصويري از حقيقت وجود مطلق اسـت و وجـود حقيقـي در    

 -خارج ندارد و تنها نقش وجودي انسان حكايت صادقانه از صـاحب حقيقـي تصـوير    

اي از  است. حال اگر دربارة موجودي كه هيچ بهـره  -يعني وجود مطلق خداوند سبحان 

ر اسـت و نـه مختـار، درحقيقـت     حقيقت وجود ندارد، گفته شود اين موجود نـه مجبـو  

سالبه به انتفاي موضوع است؛ زيرا درواقع موضـوعي بـه نـام انسـان وجـود نـدارد كـه        

و اگر ثابت كنيم كه انسان موجودي اسـت   بخواهيم جبر يا تفويض را از وي سلب كنيم

اي از حقيقت وجود ندارد و در جايگاهي ميان دو حالت جبـر و تفـويض واقـع     كه بهره

ايم كـه   چون جايگاه ميانه را به موجودي نسبت داده ؛ايم به مجاز سخن گفته شده است،

 ).٣٠-٢٠ص همان،(درحقيقت، مالك آن نيست 

هايي كه در آغاز امـر   شود نسبت هستي و كمالات آن به معلول گونه دانسته مي بدين

ي نسبتي حقيقي نبوده است، تنها مصححي كه بـرا  ،شوند موجودهاي امكاني خوانده مي

 ،بودن است. با نفي اسناد حقيقـي وجـود از معلـول    همان مجازي ،اين نسبت باقي مانده

نيـز   - اعم از كثرت تبايني و كثرت تشـكيكي وجودهـا   - گونه كثرت حقيقي بساط هر

اسـناد هسـتي بـه    كه  گردد روشن مينيز بودن معلول  در ربط و با درنگ شود برچيده مي

چيزي جز مجـاز نيسـت؛ زيـرا اگـر چيـزي       ،تمعلولي كه فقر محض و ربط صرف اس

چـون   ؛بودن در ذات آن اخذ شده باشد، بدين معناست كه از خود هيچ ذاتي نـدارد  ربط

بدين ترتيب براي معلول  ؛بودن و نداشتن ذات است ربط، عين ارتباط با مستقل ةخصيص

  .ماند هيچ ذاتي نميكه همگي ماسواي االله است، 
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رود كـه   بـه راهـي مـي   ، هـا  آفريـده انگاشـتن   و معدوم شآفرينانكار  با چنين نگرشي

  كند. رو مي را با چالش روبه -يعني خلقت  -ترين مسائل كلامي  مهم

در نقد نظرية وحـدت وجـود و پـذيرش بينونـت      يجعفـر در پايان، در تأييد سخنان 

اشـاره  در توصـيف حضـرت حـق     يعل ـميان خلق و خالق، به اين جمله از حضـرت  

پس هـيچ   ،خدايي كه با خلق مباين است :كَمثله ءيشَ فَلا الخَلق منَ بِان يذاَلَّ« :كنيم مي

اين روايـت   ).٢٦٦ص ،١٤ج ،١٤٠٤ ،يمجلس ـ/ ٣٢ص ،١٣٩٨ صدوق،(» چيز مانند او نيست

اسـت و معنـاي   ) ١١: يشـور (» ليس كمثله شـيء « ةشريف ةبه يك معنا تفسير و تبيين آي

اشـتراك و  نفـي   -نتيجـه   در – خلـق و خـالق و   ميـان بينونيـت   ،مستنبط از اين روايت

  است.ميان خالق و مخلوق سنخيت 
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  و مآخذ منابع

  كتب فارسي

  .ميالكر القرآن* 

، بيـروت: دار صـادر،   ٤؛ جهيمك فتوحاتعلي؛  الدين)، محمد بن  عربي (محي ابن .١

١٣٧٩. 

 .١٣٣٧؛ تهران: اساطير، حيلواجامي، عبدالرحمن؛  .٢

 ـجعفري، محمدتقي؛  .٣  ـتحل و نقـد  و ريتفس ، قـم: انتشـارات   ١، چ٨؛ جيمثنـو  لي

  .١٣٤٩اسلامي، 

 .١٣٥٧، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ٢؛ جةالبلاغ نهج ريتفس و ترجمه ؛_____ .٤

 .١٣٨٧، قم: اسراء، ٥؛ چمينستجوادي آملي، عبداالله؛  .٥

 .١٣٨٠، قم: مركز نشر اسراء، ١، چ٦؛ جتسنيم؛ _____ .٦

 .١٣٩٥، قم: اسراء، ٥چ ؛ارض امام منظر از ياله فلسفة؛ _____ .٧

زاده؛ قـم: اسـراء،    ؛ تحقيـق محمدحسـين الهـي   انسـان  به انسان ريتفس؛ _____ .٨

١٣٨٤. 

  .١٣٨٦؛ تحقيق حميد پارسانيا؛ قم: اسراء، مختوم قيرح؛ _____ .٩

جا]: مؤسسة تنظيم و  ، [بي٧؛ چثيحد چهل شرحاالله؛  موسوي خميني، سيدروح .١٠

 .١٣٧٥، نشر آثار امام خميني

 القربي، ذوي ؛ قم: انتشاراتنآالقر الالفاظ مفردات فهاني، محمدحسين؛اص راغب .١١

 ق.١٤٢٣

 العقليـة  الاسـفار  فـي  المتعاليـة  الحكمـة محمـد؛   (ملاصـدرا)،  صدرالدين شيرازي .١٢
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 م.١٩٨١، الاحياء التراث العربي دار :، بيروت٣چ ؛الاربعة

لميـه،  ؛ قم: انتشارات جامعة مدرسـين حـوزة ع  ديالتوحعلي؛   صدوق، محمد بن .١٣

  ق.١٣٩٨

 حـوزة  مدرسين جامعة ؛ قم: انتشاراتزانيالم ريتفس طباطبايي، سيدمحمدحسين؛ .١٤

 .١٣٧٤ علميه،

، نيالمدرس ـ لجماعـة  التابعـة  يالاسـلام  نشـر  مؤسسـة ؛ قم: الحكمه ةيبدا  ؛_____ .١٥

 تا]. [بي

؛ ترجمة حسن فتحي؛ تهران: انتشارات الفلاسفه تهافتمحمد؛  غزالي، محمد بن  .١٦

  .١٣٨٣ثاراالله، 

، تهـران: نشـر علمـي و    ١؛ چالحكم فصوص شرحقيصري رومي، محمد داوود؛  .١٧

  .١٣٧٥فرهنگي، 

؛ تصـحيح حسـن زاده   الحكـم  فصوص شرح مقدمةقيصري، داوود بن محمـود؛   .١٨

 .١٣٨٣  آملي؛ قم: بوستان،

  ق.١٤٠٤، احياء التراث العربي دار :بيروت؛ الانوار بحار ؛مجلسي، محمدباقر .١٩

بررسي عقلي و نقلي ديـدگاه علامـه محمـدتقي     و قدپورايواني، سيدمرتضي؛ ن .٢٠

؛ قـم:  نامـه)  (پايان االله جوادي آملي دربارة رابطة خالق و مخلوق جعفري و آيت

 .١٣٩٦، خرداد ثيحد و قرآن دانشگاه


